
  احتکار

  ١حمیدرضا دهقانی فیروزآبادی 

  چکیده
در این مقاله به بحث بسیار مهم احتکار پرداخته شـد و بعـد از توضـیحی دربـاره اصـل معنـای 

ه بررسی فقهی آن پرداخته ایم ابتدا حکم فقهـی احتکـار از دیـدگاه فقهـا احتکار در لغت و فقه ب
دانند و ادلـه دو  مورد بررسی قرار گرفته که بعی آن را مکروه و بعضی بنا به شرایطی آن را حرام می

شـود را  طرف را مورد بررسی قرار دادیم و سپس مواردی کـه حکـم احتکـار در آنهـا جـاری می
ر اخـتلاف فقهـا بعضـی حکـم احتکـار را مخصـوص طعـام و بعضـی بررسی کردیم که بنـا بـ

مخصوص انواعی از طعام و هر نهایت عده ای حکم احتکار را مطلق و شامل هرچیزی که مورد 
 دانند. می نیاز مردم باشد،

  غلاء حبس، طعام، احتکار، :کلید واژه
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  مقدمه
بسیار زیادی در اقتصاد جامعه احتکار یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث فقه است که تاثیر 

تواند اقتصاد را به خطر بیاندازد همچنین احتکار ناشی از وجود بعضی رزائـل  می اسلامی دارد و
اخلاقی در محتکرین است که آنها را به این سمت کشانده که خود را اصـل قـرار داده و بـه فکـر 

شته و دلائل اختلافـات موجـود دیگران نیستند من بر آن شدم که بررسی فقهی درمورد احتکار دا
و در شود را بررسی کـنم  که احتکار شامل آنها میو مواردی  )مکروه یا حرام بودن( در این بحث

شیم تا بتوانیم با آشَـنایی فقهـی بـا ایـن مسـئله انهایت نتیجه گیری خوبی در این مبحث داشته ب
  .روبرو شویم

 تعریف لغوی

الحـاء و الكـاف و الـراء أصـلٌ ( باشـد مـی به معنای حبسدر لغت احتکار از حکر گرفته شده که 
 )٩٢ص ٢ج ابن فارس،( واحد, و هو الحَبْس)

شود درحـالی  هایی که خورده می در کتب لغوی احتکار به معنای جمع طعام و مانند آن از چیز
  )۶٢، ص٣؛ فراهیدی، ج۶٣۵، ص٢جوهری، ج( .که شخص منتظر گران شدن آن است، ذکر شده

  اصطلاحیتعریف 
اصطلاحی در حفظ اموال و حبس آنها و انتظار برای گـران شـدن در حـالی کـه  احتکار در فقه،

مردم به آن اموال نیاز دارند و کسی غیر از آن شخصی که احتکار کرده برای بذل وجود ندارد این 
 .اسـت... اصطلاح مناسب با همه معـانی لغـوی اعـم از ظلـم و لجاجـت و اسـتبداد مـذموم و

  )٣٩ص کینی،مش(
با توجه به این تعریف اصطلاحی، احتکار چند قید دارد که مقوم آن است کـه یکـی از آنهـا 
انتظار وقصد شخص از احتکار، گران شدن آن و نفع شخصی باشد ولی اگر این حبس بـه دلیـل 

  آید.دیگری غیر از این باشد دیگر احتکار به حساب نمی
از داشته باشند که البته شاید ایـن قیـد جـزء مقومـات و قید دیگر این است که مردم به آن نی

  کنیم.احتکار نباشد که ان شاء الله در بحث حکم فقهی احتکار اختلاف فقها در آن را ذکر می
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همانطور که در بحث لغت گفته شد تعدادی زیادی از اهل لغت، احتکار را به معنای حبس 
انـد ولـی ظـاهر کـلام  اسـت، معنـا کرده طعام و ذخیره کردن آن درحالی که منتظر گـران شـدن

جماعتی عدم اختصاص آن به طعام است بلکه ادعا شده، آنکـه از لغویـون آن را تخصـیص زده 
  )١٢٣ص ،۶ج شاهرودی،( .است آنچه شرعا ممنوع بوده را اراده کرده است

  روایات
پس وارد نظرات کنیم س ان شاء الله ابتدا تعدادی از روایات مطرح در بحث احتکار را مروری می

  کنیم فقها شده و بررسی می
  تحریم احتکار در هنگامی که ضرورت مسلمین است و به آن نیاز دارند: ابب
كُونيِِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ  ● دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ النَّوْفَليِِّ عَنِ السَّ  قَـالَ:×االلهَِّ محَُمَّ

صْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً  كْرَةُ فيِ الخِْ ـامٍ ـ  الحُْ ةِ وَ الْبَلاَءِ ثَلاَثَةُ أَيَّ دَّ فَـماَ زَادَ عَـلىَ الأْرَْبَعِـينَ يَوْمـاً فيِ ـ  وَ فيِ الشِّ
صْبِ  ةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ ـ  فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ ـ  الخِْ امٍ فيِ الْعُسرَْ  .وَ مَا زَادَ عَلىَ ثَلاَثَةِ أَيَّ

لَبيِِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهَِّ ● ادٍ عَنِ الحَْ جُـلِ  قَـالَ:×عَنْهُ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ حمََّ سَـأَلْتُهُ عَـنِ الرَّ
بَّصُ بهِِ هَلْ يَصْلُحُ ذَلكَِ ـ  يحَْتَكرُِ الطَّعَامَ  ـ  اسَ فَلاَ بَـأْسَ بـِهِ قَالَ إنِْ كَانَ الطَّعَامُ كَثيرِاً يَسَعُ النَّ ـ  وَ يَترََ

هُ يُكْرَهُ أَنْ يحَْتَكرَِ الطَّعَامَ ـ  وَ إنِْ كَانَ الطَّعَامُ قَليِلاً لاَ يَسَعُ النَّاسَ  مْ طَعَامٌ ـ  فَإنَِّ كَ النَّاسَ لَيْسَ لهَُ   .وَ يَترُْ
  بعدا خواهد آمد)( شود فرمایند این کراهت حمل بر تحریم می صاحب وسائل می

احِ عَـنْ أَبيِ وَ عَنْ عِدَّ  ● دٍ الأْشَْعَرِيِّ عَنِ ابْـنِ الْقَـدَّ ةٍ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّ
البُِ مَرْزُوقٌ وَ المحُْْتَكرُِ مَلْعُونٌ.|قَالَ رَسُولُ االلهَِّ قَالَ:×عَبْدِ االلهَِّ  الجَْ

دِ بْنِ يحَْيَى عَنْ  ● دِ بْنِ يحَْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهَِّ وَ عَنْ محَُمَّ دٍ عَنْ محَُمَّ لَيْسَ  قَالَ:×أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ
عِيرِ  نْطَةِ وَ الشَّ كْرَةُ إلاَِّ فيِ الحِْ مْنِ ـ  الحُْ بيِبِ وَ السَّ   .وَ التَّمْرِ وَ الزَّ

دُوقُ بإِسِْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إبِْ    دٍ عَنْ أَبيِهِ وَ رَوَاهُ الصَّ ـهُ قَـالَ وَ ×رَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّ مِثْلَهُ إلاَِّ أَنَّ
يْتِ  مْنِ وَ الزَّ بيِبِ وَ السَّ   الزَّ

سَـينِْ بْـنِ ثُـوَيْرٍ عَـنْ  ● سَـينِْ عَـنِ الحُْ دِ بْنِ الحُْ دِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ يحَْيَى عَنْ محَُمَّ عَبْـدِ   أَبيِ وَ بإِسِْنَادِهِ عَنْ محَُمَّ
بيِبِ  قَالَ:×االلهَِّ   .إذَِا أَصَابَتْكُمْ مجََاعَةٌ فَاعْتَنُوا باِلزَّ

دِ بْنِ الزُّ  ● سَنِ فيِ المجََْالسِِ وَ الأْخَْبَارِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ محَُمَّ دُ بْنُ الحَْ بَيرِْ عَنْ عَليِِّ بْنِ محَُمَّ
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الٍ عَ  سَنِ بْنِ فَضَّ قَـالَ  قَالَ:×نِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ أَبيِ مَرْيَمَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ الحَْ
ماَ رَجُلٍ اشْترََى طَعَاماً |رَسُولُ االلهَِّ ثُـمَّ بَاعَـهُ ـ  فَكَبَسَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً يُرِيدُ بهِِ غَلاَءَ المسُْْـلمِِينَ ـ  أَيُّ

قَ  ارَةً لمَِا صَنعََ فَتَصَدَّ   .بثَِمَنهِِ لمَْ يَكُنْ كَفَّ
يِّ عَنْ جَعْفَرِ  ● دٍ عَنْ أَبيِ الْبَخْترَِ ندِْيِّ بْنِ محَُمَّ سْنَادِ عَنِ السِّ دٍ عَـنْ  عَبْدُ االلهَِّ بْنُ جَعْفَرٍ فيِ قُرْبِ الإِْ بْنِ محَُمَّ

كْرَةِ فيِ الأَْ ×أَبيِهِ أَنَّ عَليِّاً  ـعِيرِ ـ  مْصَارِ كَانَ يَنْهَى عَنِ الحُْ نْطَـةِ وَ الشَّ كْرَةُ إلاَِّ فيِ الحِْ وَ ـ  فَقَالَ لَيْسَ الحُْ
مْنِ. بيِبِ وَ السَّ  التَّمْرِ وَ الزَّ

سَينِْ قَالَ: ● دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الحُْ   .لاَ يحَْتَكرُِ الطَّعَامَ إلاَِّ خَاطئٌِ |قَالَ رَسُولُ االلهَِّ محَُمَّ
  ذکر نشده است.البته تعدادی از روایات 

  باب عدم تحریم احتکار اگر باذل دیگری غیر از او باشد:
لَبيِِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهَِّ ● ادٍ عَنِ الحَْ سَينِْ بإِسِْنَادِهِ عَنْ حمََّ دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الحُْ كْـرَةِ  قَـالَ:×محَُمَّ سُـئلَِ عَـنِ الحُْ

كْرَةُ أَنْ ـ  فَقَالَ  ماَ الحُْ يَ طَعَاماً إنَِّ هُ فَتَحْتَكرَِهُ ـ  تَشْترَِ ـ طَعَـامٌ أَوْ ـ  وَ لَيْسَ فيِ المصرِِْْ غَيرُْ فَإنِْ كَانَ فيِ المصرِِْْ
هُ  مَتَاعٌ    .فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بسِِلْعَتكَِ الْفَضْلَ ـ  غَيرُْ

دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَ  ● ادٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَـالَ وَ سَـأَلْتُهُ محَُمَّ نِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ حمََّ
يْتِ  كَ فَلاَ بَأْسَ بإِمِْسَاكهِِ.ـ  عَنِ الزَّ  فَقَالَ إذَِا كَانَ عِندَْ غَيرِْ

بَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبيِ  ● دِ بْنِ عَبْدِ الجَْ نَّاطِ قَالَ:عَنْ أَبيِ عَليٍِّ الأْشَْعَرِيِّ عَنْ محَُمَّ قَالَ ليِ   الْفَضْلِ سَالمٍِ الحَْ
ماَ قَدِمْتُ عَلىَ نَفَاقٍ ـ  مَا عَمَلُكَ قُلْتُ حَنَّاطٌ ×أَبُو عَبْدِ االلهَِّ ماَ قَدِمْتُ عَلىَ كَسَادٍ فَحَبَسْـتُ ـ  وَ رُبَّ  وَ رُبَّ

كَ ـ  قُلْتُ يَقُولُونَ محُْتَكرٌِ ـ  قَالَ فَماَ يَقُولُ مَنْ قبَِلَكَ فيِهِ ـ  قُلْتُ مَا أَبيِـعُ أَنَـا مِـنْ ـ  فَقَالَ يَبيِعُهُ أَحَدٌ غَيرُْ
ماَ كَانَ ذَلكَِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ـ  أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً  وَ كَانَ إذَِا ـ  يُقَالُ لَهُ حَكيِمُ بْنُ حِزَامٍ ـ  قَالَ لاَ بَأْسَ إنَِّ

اهُ كُلَّهُ  تَكـِرَ.ـ  فَقَالَ |فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبيُِّ ـ  دَخَلَ الطَّعَامُ المدَِْينَةَ اشْترََ ـاكَ أَنْ تحَْ  يَا حَكـِيمَ بْـنَ حِـزَامٍ إيَِّ
  )۴٢٩تا  ۴٢۴ص ١٧ج عاملی،(

  احتکار حرام یا مکروه؟
اند یکی در بحث مکروهات احتکـار و  در کتاب لمعه، شهیدین این مسئله را در دو جا ذکر کرده

  دیگری در آداب تجارت
اند که در ابتدا شهید ثانی به تعریـف  آنها یکی از مکروهات در خرید و فروش را احتکار نام برده
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شود و سپس  فرمایند احتکار طعام یعنی حبس طعام که توقع زیادی قیمت از آن می آن پرداخته که می
ار را حـرام داننـد، اقـوی در احتکـ شهید ثانی بر خلاف شهید اول در لمعه که آن را مطلقا مکروه می

اند که شهید اول در دروس نیز  بودن آن در صورت بی نیازی شخص به آن و احتیاج مردم به آن دانسته
  فرمایند: ذکر کرده که می |اند و سپس مویدی از کلام پیامبر همین نظر را برگزیده

و  و احتكار الطعام و هو حبسه بتوقع زيـادة السـعر.( الجالب مرزوق و المحتكر ملعون
و قـد  و هو اختيـاره في الـدروس, و حاجة الناس إليه, قوى تحريمه مع استغنائه عنه,الأ

  )٢١٨ص ،٣ج شهید ثانی،( )و المحتكر ملعون الجالب مرزوق, |قال النبي
در بحث آداب التجارت، نیز ابتدا همین تعریف را ذکر کرده و شهید ثانی همان حکـم بـالا 

را ذکـر کـرده ولـی بنـا بـر روایـت صـحیح دیگـری از  یعنی حرام بودن آن در صورت نیاز مـردم
 »انه لا يجتكر الطعام الا الخاطی و انه ملعون«فرمایند:  که می |پیامبر

دانند که غیـر از شـخص  شهید ثانی شق دوم از حکم را یعنی مکروه بودن احتکار در جایی می
  زشان رفع شود.محتکر کس دیگری برای پخش طعام به مردم وجود داشته باشد و مردم نیا

اگر شخص دیگری برای بذل طعام وجود نداشته باشد بیع ایـن طعـام بـر شـخص محتکـر 
و الأقـوى تحريمـه مـع  ترك الحكرة بالضم و هو جمع الطعام و حبسه يتربص بـه الغـلاء,( واجب است
 )ملعـونإلا خـاطئ و أنـه و أنه لا يحتكر الطعام :|لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي حاجة الناس إلي

  )٢٩٩ص ،٣ج شهید ثانی،(
در لمعه)کـه احتکـار را مطلقـا ( پس با توجه به کلام شهید ثانی ایشان برخلاف شـهید اول

  اند: دانند احتکار را در دو صورت در نظر گرفته مکروه می
  مکروه بودن احتکار وجود باذل دیگر و رفع نیاز مردم: ●
  بودن احتکارحرام  احتیاج مردم به مواد احتکار شده: ●

 ×في النهج عن أمير المـؤمنينالزبده در حاشیه بحث حرام بودن احتکار روایت ذیل را آورده: 
و لـيكن البيـع بيعـا سـمحا  منع منه, |فإن رسول االلهّ فامنع من الاحتكار,( في كتابه إلى مالك الأشتر:

حكرة بعد نهيـك إيـاه فنكـل و فمن قارف  بجوازين عدل واسعا لا يحجف بالفريقين من البائع و المبتاع,
  )عاقب من غير إسراف

و سپس از کلمه عقاب علاوه بر نهی موجود در روایت برداشت کرده اسـت کـه احتکـار بـا 
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کند و بنا براین مشهور از  عدم وجود باذل ـ احتیاج مردم) دلالت بر حرمت می( شرایط ذکر شده
  اند فقها قائل به حرمت آن شده
ر مبسوط و مفید در مقنعه و محقق در شرایع و علامـه در مختلـف و افرادی از جمله شیخ د

است که ایشان در روایت  ١اند که دلیلشان روایت حلبی جماعت دیگری احتکار را مکروه دانسته
اند: اگر طعام اندک بود مکروه است که شخص طعام را احتکار کند. البته صاحب الزبده  فرموده

اعـم از حرمـت و غیـر آن اسـت پـس  ^در زبـان اهـل بیـتفرمایند که کراهت  در جواب می
توان از این روایت کراهت را برداشت کرد در حالی روایـات دیگـری داریـم کـه دلالـت بـر  نمی

  .کند حرمت می
 لیـق. مـردم اسـت ازیـگفته شد حبس طعام در صـورت ن زیحد حکره بنا بر آنچه در لمعه ن

روز در  ۴٠روز در سـختی و گرانـی و  ٣آن را شیخ و جماعتی وجود دارد کـه حـد از زین یگرید
  دانند که دلیلشان نیز روایاتی از جمله روایت مذکور است: راحتی و ارزانی می

و في الشدة و الـبلاء  الحكرة في الخصب أربعون يوما,( ×لخبر السكوني عن أبي عبد االلهّ
ثة أيـام ما زاد على ثلاو  فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون, ثلاثة أيام,

أيّما  :|قال رسول االلهّ( ×و خبر أبي مريم عن أبي جعفر ,في العسرة فصاحبه ملعون)
رجل اشترى طعاما فكسبه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنـه 

که البته این روایات حمل بر این اسـت کـه غالـب حاجـت  لم يكن كفارة لما صنع)
  )۴٢۶و  ۴٢۵ص ،۴ج عاملی،( کند این دو حد تحقق پیدا نمی مردم جز با

انـد کـه  : مسلمون اتفاق بر تحریم احتکـار کرده×آقای مغنیه در کتاب فقه الامام الصادق
  کنند: دلایل این تحریم را موارد زیر ذکر می

قبح عقلی که از ضرر بر مسلمین ومذموم بودن حرص عقلا و منافات داشتن احتکـار بـا . ١
  آید می مروت و منافات داشتن با رقت قلب به دست

  قواعد شرعیه:. ٢
                                                           

إن كان الطعام كثيرا يسع النـاس  فقال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصلح ذلك? ×عن أبي عبد االلهّ .1
 و إن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام و تبرك الناس ليس لهم طعام  فلا بأس به,
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  قاعده لاضرر و لا ضرار الف)
  دفع المفسده اولی من جلب المصلحةب) 
  اهم مقدم بر مهم اگر مهمی بودج) 

  وجوب الاحتفاظ بالنفس المحترمه د)
 )١۴٧تا  ١۴١ص ،١ج مغنیه،( نصوص شرعی که از حد تواتر گذشته است. ٣

که البتـه در مـورد سـند آن  اياک ان تحتكرفرماید:  کنند که می ریاض روایتی نقل میصاحب 
فرمایند با توجه به روایات دیگری که در بحث احتکار وجـود دارد  بحث وجود دارد اما ایشان می

حرام بودن احتکار خالی از قوت نیست البته ضرر بر مومنین و اجبار محتکر به بیع را نیز باید بـه 
  ل اضافه کرد.دلای

دانند به دلیل اصل و عموم سلطنت بر مـال و  فرمایند شیخین احتکار را مکروه می سپس می
 )٢٨٣ص ،٨ج حائری،( .قصور روایات ذکر شده که بعضی سندا و بعضی دلالتا مشکل دارند

در مستند الشیعه آمده است که کسی که احتکـار را بـه طعـام اختصـاص داده از آن ممنـوع 
وحرام را اراده کرده است کـه ایـن حـرف موافـق بـا شـیخ صـدوق در المقنـع و شـیخ در شرعا 

الاستبصار و القاضی و علامه حلی و حلبی در یکی از دو قولش و المنتهی و التحریر و التنقیح و 
الدروس و المسالک و الروضه است برخلاف کلام شـیخین در المقنعـه و الفقیـه و المبسـوط و 

در قول دیگرش و الشرائع و النافع و المختلف و الارشاد و اللمعه که قائـل بـه  الدیلمی و الحلبی
  اند. کراهت شده

  روایاتی که از آنها حرام بودن برداشت شده است:
إنّ المسلمين ذكـروا أنّ  يا فلان, :ـ|يعني رسول االلهّ ـ ثمَّ قال و فيها: رواية حذيفة بن منصور, ●

  .فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه الطعام قد نفد إلاّ شيئا عندك,
ر ـفـإن كـان في المصـ أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره, الحكرة: و صحيحة الحلبي: ●

إن كـان  فقـال: و سألته عن الزيت, قال: طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل,
  .عند غيرك فلا بأس بإمساكه

بر ثبوت باس و عذاب در صورت عـدم وجـود شـرط یعنـی این روایت مفهومش دلالت   
  کند. عدم وجود طعام نزد غیر می
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 و ربّما قدمت على نفـاق, حنّاط, قلت: ما عملك? :×قال لي أبو عبد االلهّ قال: صحيحة الحنّاط: ●
يبيعـه  قال: محتكر, يقولون: قلت: قال فما يقول من قبلك فيه? و ربّما قدمت على كساد فحبست,

إنّما كان ذلك رجـل مـن قـريش  لا بأس, قال: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا, قلت: ك?أحد غير
يـا  فقـال: |فمرّ عليه النبيّ  و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه, يقال له حكيم بن حزام,

  .إيّاك أن تحتكر حكيم بن حزام,
  .الجالب مرزوق و المحتكر ملعون و رواية القدّاح: ●
فـما زاد عـلى  و في البلاء و الشدة ثلاثـة أيّـام, الحكرة في الخصب أربعون يوما, السكوني: و رواية ●

  .و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون,
  .عن الحكرة في الأمصار ×نهى أمير المؤمنين و رواية أخرى: ●
  . خاطئلا يحتكر الطعام إلاّ  و ثالثة: ●
فـإن رسـول  فامنع من الاحتكـار, للأشتر: ×و المرويّ في نهج البلاغة في عهد كتبه أمير المؤمنين ●
و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و أسعار لا يجحف بالفريقين من البـائع  منع منه, |االلهّ

  .فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل و عاقب و المبتاع,
  .لأن يلقى االلهّ العبد سارقا أحبّ إلى االلهّ من أن يلقاه و قد احتكر طعاما و و في الخصال: ●
در الخصال آمده که اگر خدا بنده دزدی را ملاقات کند بهتر است تا اینکه ملاقات کنـدبا   

  کسی که طعامی را احتکار کرده است.
صـباحا يريـد بـه غـلاء أيّما رجل اشـترى طعامـا فكبسـه أربعـين  في مجالس الشيخ بسند معتبر: ●

 .لم يكن كفّارة لما منع ثمَّ باعه فتصدّق بثمنه, المسلمين,

لـيس الحكـرة إلاّ في  و قـال: كان ينهى عن الحكـرة في الأمصـار, ×إنّ عليّا و في قرب الإسناد: ●
 .الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن

ت في النـار فرأيـت واديـا في جهـنّم يغـلي اطّلع عن جبرئيل قال: |عن النبيّ  و في كتاب ورّام: ●
 .المحتكرين و المدمنين الخمر و القوّادين لثلاثة: فقال: لمن هذا? يا مالك, فقلت:

 .من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من االلهّ و برئ االلهّ منه و في طرق العامّة: ●

 .فلاسمن احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه االلهّ بالجذام و الإ ●
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در نهایت اجماع بر اجبار محتکر بر بیع موید این قول است البته بعضی از روایات هرچنـد 
  شود. از نظر سند و دلالت قاصر هستند ولی باعث بطلان این قول نمی

  دلیل کسانی که قائل به کراهت هستند:
  بنا بر اصل ●
 )سلطنت بر مال خودش( السطلنه علی المال بنا بر قاعده عام: ●

إن كـان الطعـام  فقـال: هل يجوز ذلك? عن الرجل يحتكر الطعام و يتربّص به, صحيحة الحلبي: ●
و إن كان قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكره و يترك الناس ليس  كثيرا يسع الناس فلا بأس,

کراهت لغتا اعم از . ٢؛ ثبوت حقیقت شرعیه در کراهت ممنوع است. ١ :لهم طعام اشكال
عدول از آن با سوال از جواز صلاحیت قرینه برای تعیـین عـدم حرمـت . ٣؛ م استتحری
 )۴٨تا  ۴۵ص ،۴ج نراقی،( .ادله و عموماتی که گفته شد دفع کننده آن است. ۴؛ نیست

  شود که دو قول در مورد احتکار وجود دارد: نتیجه این میپس در نهایت 
  کراهت مطلق ●
  حرام بودن در صورت احتیاج مردم ●

  عام یا خاص؟ حکم احتکار،
 انیـاحکام را دارد ب نیکه احتکار در مورد آنها مطرح است و ا ییزهایچ انیبه بدر لمعه  نیدیشه
 .نمـک اسـت ،زیت)، سمن( گندم، جو، خرما، کشمش، روغن است شامل: زیچ ٧کنند که  می

 )٢٩٩ص ،٣ج شهید ثانی،(

کـه بـه نظـر قـوت غالـب  یخاصـ هـای آنها احتکار را مخـتص بـه طعام نظر، نیابنابر پس
  .دانند می بوده

دانند: گندم و جو و خرما و  ثابت می زیچ ۵که مشهور احتکار را در  ندیفرما صاحب الزبده می
×از امام جعفر صادق یاز بختر یتیبنا بر روا، کشمش و روغن

البته به  ٢میابراه بن اثیو خبر غ ١
                                                           

و الشـعير  ةكان ينهي عن الحكرة في الأمصار فقال: ليس الحكرة إلا في الحنط ×إن عليا( ×ن جعفر بن محمد عن أبيهع .1
 .)و التمر و الزبيب و السمن

 ).ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن( ×غيّاث بن إبراهيم برواية الكافي عن أبي عبد االلهّ .2
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نکتـه صـدوق در المقنـع و  نیدارد که بنـا بـر همـدر بر را هم  تیز، تیروا نیا صدوق، تیروا
وجـود  زیـن یگرید تیروا لیدل نیکه البته علاوه بر ا اند هاضافه کرد زیرا ن تیز ریعلامه در التحر

  ١.داند می زیدارد که احتکار را در شش چ
 مـوارد نیـا ءزجـ زیـهسـت کـه نمـک را ن زیـن یگـریکه در لمعه گفته شد نظـر د همانطور

 زیس و المسالک نروالاحکام و الد هیو التذکره و نها لهیکه در مبسوط و الوس )زیچ ٧( شمارد می
صـورت  نیـا ریـبه آن بوده است در غ ازیشدت ن لیاضافه کردن آن به دل لیدل دیذکر شده که شا

  .اند هنکرد دایآن پ یبرا وصصناز  یلیدل
که گذشت مورد احتکـار  یاتیاست که با توجه به روا نینظر صاحب الزبده ا تیدر نها البته

مـوارد  نیـکـه احتکـار را حصـر در ا یاخبار نیشش گانه چون ا ایموارد پنج  نیطعام است نه ا
احتکار فقـط شـامل  یبه طور کل نکهیدر شهر شان بوده است نه ا ای ×در زمان معصوم اند هکرد
  )۴٢۶و  ۴٢۵ص ،۴ج عاملی،( .باشد اردمو نیا

باشـد یـا  ه طعام میآیا احتکار مطلقا حرام است یا مختص بدر جواب به این که  آقای مغنیه
 فرماند آنچه از قول صاحب جواهر در کتـاب التجـارة ظـاهر می باشد می طعامبه نوع خاصی از 

زی که مردم به آن نیاز دارند هسـتند کـه شود این است که فقها متفق بر تحریم احتکار هر چی می
الاحتكار محرم في كـل جـنس لكـل مـا تحتاجـه « :کنند می کلام صاحب جواهرحرفشان را استناد به 

 أو ملبـوس أو غـيره, أو مشرـوب, و لا مندوحة لهم عنه من مأكول, و يضطرون إليه, النفوس المحترمة,
و لا تحديـد بحـد بعـد فـرض  و لا انتقـال بعقـد, و لا أعيان دون أعيان, من غير تقييد بزمان دون زمان,

این سخن این است که هر چیزی به حـدی رسـید کـه نیـاز بـه آن ه معنای ک »حصول الاضطرار
ر نرسـید فقهـا در اضطراری شد احتکار آن حرام است از هر نوعی که باشد اما اگر به حد اضطرا

حرام است یا فقط طعام حرام است یا کار آن، ر چیزی که مردم احتیاج دارند احتمورد اینکه آیا ه
  .نوع خاصی از آن اختلاف دارند

احتکار من حیث هی حرام است و ذکـر بعضـی از انـواع در روایـات ، ابر نظر آقای مغنیهبن
                                                           

التمـر و الزيـت و  الحكرة في ستة أشياء في الحنطـة و الشـعير و( |عن النبي ^هالسكوني عن جعفر بن محمد عن آبائ .1
 ).السمن و الزبيب
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نشان دهنده غالب است همانطور که در الزبـده گفتـه شـد بـرای مویـد حرفشـان جملـه کتـاب 
اظهر ایـن اسـت کـه تحـریم احتکـار در  اند هکنند که گفت می مکاسب و صاحب الدروس را ذکر

  .احتیاج مردم من حیث هی است، یعنی علت تحریمصورت حاجة مردم است و این 
فرماینـد لازمـه  انـد مـی هتکار را اختصاص به مـوارد خاصـی دادایشان در جواب کسانی اح

سخن شما این است که احتکار نفت و برق حرام نیست در حالی که علم وجود دارد کـه حیـات 
 ،١ج مغنیـه،( .دفرماینـ اشاره میی از این دست را دیگر های امروز بدون آنها ممکن نیست و مثال

  )١۴٧تا  ١۴١ص
در کتاب مستند الشیعه گفته شده که احتکار فقط در طعام ممنوع است همـانطور کـه هـیچ 
خلافی در مورد گندم و جو و خرما و کشمش نیست و اختلاف در مورد بقیه اطعمـه وجـود دارد 

اند ولی حلبی حکـم احتکـار را  که شیخ مفید احتکار را به صورت مطلق برای همه اطعمه آورده
داند و شـیخ در نهایـه و حلـی و  مورد اول یعنی گندم و جو و خرما و کشمش می ۴اختصاص به 

روغن) ( قاضی المحقق و علامه در المنتهی و المختلف و التحریر و ابن فهد در مهذبش، سمن
  .اند را اضافه کرده

  اند. دهشیخ صدوق در المقنع زیت را به این پنج مورد افزو
انـد کـه ابـن حمـزه و  همانطور که اشاره شد) نمک را نیز اضافه کرده( در الدروس و اللمعه

  اند. المبسوط و القواعد و الارشاد به جای زیت از نمک نام برده
دانند و دلیل آن را موثقه غیاث بـن ابـراهیم  مستند الشیعه، نظر اقوی را نظر شیخ صدوق می

  :)اهیم المرویّة في الفقیهغیاث بن إبر( کنند ذکر می
ومی فرمايند كه )ليس الحكرة إلاّ في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت

و همچنـين روايـت  زنـد مـی اين روايت اطلاقات احتكار و و احتكار در طعام را تقييد
في الحنطـة  الحكرة في ستّة أشياء: في الخصال:( كند می موجود در خصال نيز به آن اشاره

  )۴٨تا  ۴۵ص ،۴ج نراقی،( و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت)
  توان اقوال را به صورت زیر دسته بند کرد: بنابراین می

  حرام بودن احتکار در هر چیزی که مردم احتیاج دارند ●
  اختصاص احتکار به طعام ●



  ١٧| شماره  نگاه یرسان اطلاع ـ یعلم ۀدو فصلنام|    ٣۶

 گندم و جو و خرما و کشمش)( مورد ۴اختصاص به  ●

  )موارد بالا + سمن( مورد ۵به  اختصاص ●
  )موارد بالا + زیت یا ملح( مورد ۶اختصاص به  ●
  مورد ٧اختصاص به  ●

رسد باتوجه به کلام آقای مغنیه و صاحب جواهر اگر قـوام احتکـار، احتیـاج البته به نظر می
  مردم باشد حکم باید هرچه را که مردم نیاز دارند را شامل شود.

  نتیجه
هایی که انجام شد، فقها در مورد حرام بودن یا مکروه بودن احتکار اختلاف دارند  بررسیبا توجه 

البته اختلافشان در جایی است که مردم به مواد احتکار شده نیـاز داشـته باشـند و بـاذل دیگـری 
نباشد که بعضی قائل به تحریم و بعضی قائل به کراهـت شـدند ولـی در مـورد جـایی کـه بـاذل 

  .یا مردم احتیاج نداشته باشند همه قائل به کراهت هستنددیگری باشد 
گیـرد از کـلام فقهـا  قول در مورد، چیزهایی که حکم احتکار بـه آنهـا تعلـق می ۶همچنین 

استخراج شد و روایات و ادله آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت که به نظر با توجـه بـه اینکـه قـوام 
کم احتکار را درمورد هرچیـزی مـردم بـه آن احتیـاج احتکار به احتیاج مردم است بهتر است ح

  دارند جاری نماییم.
  

    



  ٣٧|    احتکار
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